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چيكده
با اتمام جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري عثماني، كشوري جديد از زير خاكسترهاي 
آن به نام جمهوري تريكه به وجود آمد. كيي از اهداف اصلي رهبران جمهوري جديد از بين 
زمان هاي گذشته  به  متعلق  به عنوان عناصري  اسلام  به  مربوط  تمام عناصر هويتي  بردن 
بود كه با مقاومت سرسختانه گروه هاي اسلامي تريكه مواجه شد. به نظر مي رسد پس از 
گذشت نزدكي به هشتاد سال هنوز اين گروه‌ها نتوانسته اند با اقدامات سكولاريستي دولت  
كه  مي-شد  احساس  تريكه  جامعه  در  گفتمان جديدي  به  نياز  راستا  اين  در  كنند.  مقابله 
بتواند حاكميت اسلام گرايان را در عرصه سياست تصريح كند. حال، ماهيت، علل پيدايش و 

ويژگي-هاي اين گفتمان جديد موضوع بحث ما در اين مقاله خواهد بود.   

واژگان كليدي: 
اسلام گرايي  تريكه، كماليسم، جنبش نگرش ملي، حزب عدالت و توسعه، عثمان گرايي
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فصلنامه علمی - پژوه

مقدمه
در عصر حاضر جنبش هاي اسلامي، البته در كشورهاي غربي، عمدتاً به صورت جنبش هاي 
سياسي خشونت‌طلب، ضد مدرن و ضد دموكراتكي معرفي مي شوند. به نظر غربي‌ها، اسلام 
ديني متضاد با انديشه‌هاي عقل گرايانه، انسان گرايانه و به طور كلي مدرنيته موجود در غرب 
است. )Cınar, 2002( از طرف ديگر، در كشورهاي غربي، ادبياتي به شدت در حال رشد در 
تلاش است با اين نوع برداشت از اسلام مقابله كند. در اين راستا آنها سعي دارند با استفاده 
از روشن‌فكران غرب گرا در كشورهاي اسلامي و هم‌چنين ساير مكانيسم هاي تعيين كننده، 
تفسيري از اسلام ارائه دهند كه با عقلانيت غيرالهي و ماترياليستي غرب هماهنگ شود. شايد 
كيي از دلايل اين اقدام غربي ها اين است كه غيرغربي ها به خصوص مسلمانان، از نظر آنها 
همواره انسان هايي حاشيه اي و دورانداختني تلقي مي شوند كه از پاسداري از ميراث خويش 
ناتوان‌اند. از اين رو، بار مسئوليت انسان هاي غربي ايجاب مي كند كه ساخته ها و ميراث 
آنان را نجات دهند، برهانند و حفظ كنند! حال، اين مقاله مي كوشد چنين ديدگاهي نسبت 
به اسلام‌گرايي را با ارجاع به اسلام گرايي موجود در جمهوري تريكه تشريح كند كه اين امر 
البته خطي  به اسلام است كه  اتهام واهي  به منظور رفع  امركيايي  به معناي معرفي اسلام 

انحرافي است. 
در اين مقاله، نخست، برخي قرائت هاي ايستا و سلفي از اسلام را زير سؤال مي بريم و در اين 
موضوع اشتراك نظر داريم كه اسلام با توجه به وضعيت ها و شرايط مختلف، تفاسير متفاوتي 
بنابراين، فرايند قرائت متون و سنت هاي اسلامي فرايندي هميشگي و  به خود مي گيرد. 

پايدار بوده كه با توجه به نيازهاي هر عصري تفاسيري متفاوت داشته است. 
ديگر اينكه به عنوان نتيجه‌اي فرعي، اين مسأله را تصديق مي كنيم كه فهم هاي خاص از 
اسلام براثر روابط متقابل بين جنبش هاي اسلامي و محيط سياسي و اجتماعي آنها شكل 
گرفته است. از اين لحاظ، ناگزير جنبش هاي اسلامي تحت تأثير عوامل فرهنگي، ساختارهاي 

اقتصادي و نهادهاي سياسي  قرار مي‌گيرند كه در درون آنها عمل مي كنند. 
تفكر  نه  است  تفكري وجودي  داراي  اسلام  غافل شد كه  اين مسأله  از  نبايد  اين،  با وجود 
ماهوي. يعني اسلام نه تكه اي از تاريخ بلكه كليت هستي را مي نگرد و نمي تواند مانند تفكر 
ماهوي غرب تاريخ را مثله كند و صرفاً به قسمت هاي مادي آن تيكه نمايد. به همين دليل 
اگرچه در اسلام نيز شرايط اجتماعي و اقتصادي بر انديشه ها و تفاسير ما تأثير مي گذارد، 
نمي توان كل تاريخ را به اين مسائل تقليل داد؛ زيرا تاريخ هستي چارچوبي وسيع‌تر را دربرمي 
گيرد كه عقل قدسي نيز كيي از آنهاست كه حتي مرتبه اي بسيار والاتر از موضوعات ديگر 

هم دارد. 
سرانجام اينكه در اين پژوهش، اسلام گرايي با معياري وسيع تر تعريف مي شود، زيرا مرزهاي 
اسلام‌گرايي صرفاً به جنبش هايي محدود نمي‌شود كه به دنبال پروژه‌اي سياسي براي تسخير 
براي  »اسلام«  به  آگاهانه  اپيستمولوژكي  و  اونتولوژكي  ارجاع  بلكه  هستند،  سياسي  قدرت 
شكل دهي و جهت دهي دولت، جامعه و افراد، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، به عنوان 

ويژگي ماهوي اسلام گرايي محسوب مي شود.
تريكه  راهبردهاي مختلف آن در  و  فرايند اسلام گرايي، ماهيت  اين مقاله فهم  حال هدف 
به عنوان كيي از كشورهاي مهم خاورميانه است، زيرا معتقديم هر گونه تغيير در سياست، 
ايران و تريكه به عنوان قدرت هاي مهم  آثار بسياري روي روابط  فرهنگ و اجتماع تريكه 
هاي  گفتمان  ميان  روابط  از:  عبارت‌اند  تحقيق  سؤال‌هاي  راستا،  اين  در  مي‌گذارد.  منطقه  140



اسلام گرايي و كماليسم، پس از تشيكل جمهوري تريكه، چگونه بوده است؟ آيا جنبش هاي 
اسلام گرا پس از احيا در اواسط قرن بيستم در تريكه، توانسته اند به عنوان دگر كماليسم به 
مقاومت جدي با آن بپردازند؟ اگر پاسخ منفي است، اسلام گرايان چه تغييراتي در گفتمان 

خود به وجود آورده‌اند؟ 
براي پاسخ به اين سؤال‌ها ابتدا به تاريخچه اي كوتاه از عناصر سازنده گفتمان اسلام گرايي 

تريكه و روابط آن با كماليسم اشاره ميك‌نيم.

عناصر گفتماني اسلام گرايان در تريكه   
شايد اولين ويژگي خاص جنبش اسلام گرايي در تريكه اين باشد كه هژموني اسلام در آن 
كشور توسط بوروكراسي عثماني از بين رفته بود. )Mardin, 2005( كم ارزش كردن اسلام زماني 
ايدئولوژي  اواخر قرن نوزدهم اسلام را در قالب  افتاد كه روشن‌فكران )و نه علما( در  اتفاق 
ريختند. علاوه بر اين، با تشيكل جمهوري، ايدئولوژي ناسيوناليسم از تأيكد بر اسلام به عنوان 
بخشي از هويت تركي كاست. در نتيجه، موقعيت و جايگاه علما به طور فزاينده اي در نقش 
هاي سياسي كشور كاهش يافت، به گونه‌اي كه تحت هدايت نهاد امور ديني1  قرار گرفتند 
كه نقش كمي در بازنمود جنبش هاي اسلام گرا يا توليد گفتمان‌هاي اسلام گرايانه داشت. 
در حقيقت، هيچ كشور اسلامي ديگري در خاورميانه يا شمال آفريقا موقعيت علما را تا اين 
اندازه تضعيف نكرده و هيچ كشوري پايه هاي رژيم خود را به اندازه كماليست ها از اسلام 

منفك نساخته است.
سكولاريسم تريكه صرفاً به تفكيك دين از دولت ختم نشد، بلكه خواهان تسليم دين در 
برابر قوانين حكومتي، تقويت كي »اسلام دولتي« قابل قبول براي نخبگان سياسي، و ديدگاه 
غيرتخاصمي اسلام در قبال رژيم سكولار بود. در واقع، سكولاريسم در تريكه نه تنها خواهان 
مركززدايي از اسلام بود، بلكه قصد داشت آن را با مباني جديد مشروعيت در دولت جمهوري 
انطباق دهد.  )Davidson, 2003( از اين رو، تفاوت اصلي تريكه با مصر و اندونزي در جدايي دين 
و دولت نيست، بلكه اين تفاوت به ميزان و درجه مركززدايي از اسلام در تريكه برمي‌گردد. در مصر، 
قوانين، شريعت را به عنوان منبع اصلي مشروعيت معرفي مي كنند و قانون احزاب سياسي تصريح 
دارد كه احزاب سياسي نبايد مخالف شريعت باشند )Wickham, 2004(، اما در تريكه، اسلام به لحاظ 

قانوني هيچ ارتباطي با فعاليت هاي سياسي ندارد. 
ملي  و  پديده‌اي محلي  تريكه  گرايي  اسلام  اخير،  تا سال هاي  اينكه شايد  دوم  ويژگي 
گرايانه بوده كه تماس كمي با ساير جنبش هاي اسلام گراي منطقه داشته است. از اين جنبه، 
اسلام‌گرايي تريكه كاملًا متضاد با اسلام گرايي مصري است )آن طور كه در جنبش اخوان 
المسلمين ظاهر مي شود( كه حتي برخي شاخه هاي آن در آسياي جنوب شرقي پراكنده 
شده‌اند. علاوه بر اين، مصر مدت ها مركز همه جريان‌هاي سياسي، روشن‌فكري و ايدئولوژكي 
در جهان عرب بوده، در حالي كه اسلام گرايي در تريكه عمدتاً تحت نفوذ فراگير ناسيوناليسم 

 )Zubaida, 2004(  .تركي ارتباط كمي با جهان عرب داشته است
كيي از ويژگي هاي منحصر به فرد اسلام گرايي در تريكه اين است كه جنگ تريكه براي 
استقلال از بيگانگان توسط ائتلافي از ناسيوناليست ها، چپ گرايان و اسلام گرايان به رهبري 
مصطفي كمال صورت گرفت. از اين رو، گرچه اين جنگ عمدتاً بر پايه هويت اسلامي بود، 
اسلام تنها منبع انحصاري بسيج مردم براي آزادي كشور به حساب نمي آمد. هم‌چنين در 
1 .Diyanet	
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مقايسه با مصر و اندونزي كه تحت استعمار مستقيم انگلستان و هلند قرار گرفته بودند، تريكه 
به علت عدم تجربه استعمار مستقيم، گرايش هاي قوي‌تري به تمدن غرب داشت و شايد به 
همين دليل در عصر جنگ سرد به پيمان باندونگ كه كشورهاي جهان سومي تشيكل داده 

)Duran, 2004(  .بودند، ملحق نشد
ويژگي ديگري كه نشان دهنده برداشت اسلام گرايان تريكه از سكولاريسم و دموكراسي است، 
با »طبيعت دولت‌محور« سنت و فرهنگ سياسي تريكه ارتباط دارد.  )Sunar, and Toprak, 1983(  به 
همين علت، اسلام گرايان به ضرورت راهبردي صحيح به منظور معتدل كردن سرشت سخت گيرانه 
سكولاريسم پي برده اند. اين راهبرد نيز »راهبرد صبر« است كه مشابه قوانين جذر و مد عمل مي 
كند؛ هنگامي كه ماهيت سركوبگرانه رژيم سكولار قدري تضعيف مي شود، اسلام گرايان به توسعه 
حوزه آزادي ها براي فعاليت هاي ديني اقدام مي-كنند. اما زماني كه منگنه آزادي ها تنگ تر مي 
شود، اسلام گرايان مقاومت كمي از خود نشان مي دهند و از به كارگيري خشونت خودداري مي 

كنند.
سرانجام اينكه اسلام گرايان تريكه به علت وضعيت رقابتي در انتخابات و پيروزي هاي 
ممتد احزاب سياسي راست گرا )حزب عدالت در 1970 و حزب مام ميهن در 1980( همواره 
بايد  اند نيازهاي اسلامي خود را تعديل كنند. )Gole, 1995: 43( علاوه بر اين،  مجبور شده 
از مردم طرفدار  بزرگي  اكثريت  اشاره كرد كه اصلاحات سكولار كماليستي  اين موضوع  به 
سكولاريسم را به وجود آورده است و صرف وجود آنها باعث مي-شود اسلام گرايان مجبور 

شوند ايده ها و مواضع خود را تعديل كنند. 

روابط كماليسم و جنبش هاي اسلام گراي تريكه
برخلاف ساير كشورهاي اسلامي، اسلام گرايان تريكه به صورت ايستا به مسائل نگاه نمي 
كردند بلكه با توجه به راهبردهاي اتخاذشده توسط سكولارها دست به سياست پردازي 
مرحله  چندين  از  تريكه  جمهوري  در  گرايي  اسلام  جنبش  دليل،  همين  به  زدند.  مي 
پروژه  مدرنيزاسيون،  اين مراحل توسط  از  عبور كرده است و اسلام گرايان در هر كي 
ايدئولوژي  كماليسم‌ـ  پذير  انعطاف  طبيعت  و  عصري،  مسلط  ايدئولوژكي  هاي  چارچوب 
رسمي پس از شكل گيري جمهوري تريكه توسط مصطفي كمال‌ـ تحت تأثير قرار گرفته 
كه  شود  تعريف  محور  دولت  و  سياسي  ضد  گفتماني  عنوان  به  مي‌تواند  كماليسم  اند. 
دليل  همين  به  و  هستند  همگن  قلمرويي  عمومي  حوزه  و  تريكه  جامعه  كند  مي  ادعا 
در  كماليسم  دارد.  تنفر  متمايز  و  متفاوت  بازنمودهاي سياسي  نمايش  از  ايدئولوژي  اين 
ارتش  است.  برخوردار  تري  بادوام  ايدئولوژكيي  مباني  از  مصر  در  ناصريسم  با  مقايسه 
سازي  نهادينه  اصلي  كارگزار  كند،  مي  عمل  كماليسم  محافظ  صورت  به  كه  تريكه 
كماليسم به عنوان ايدئولوژي به شمار مي-رود. اما اين نهادينه سازي كماليسم به ارتش 
اجازه مي دهد به نوعي استقلال سياسي دست يابد و به عنوان نهادي سياسي تلقي شود 

)Cizre-Sakallıoglu, 1997(  كه قادر است در سياست هاي مدني دخالت كند
ايدئولوژي رسمي تريكه را مي‌توان به صورت پروژه تجدد خواه كنترل شده اي تعريف 
كرد كه قصد مدرنيزه-سازي حكومت و جامعه را دارد و در عين حال، از اجراي كامل مدلول 
هاي پروژه مدرنيزه سازي عاجز است. از اينجا امكان بحث درباره تنش هاي ميان غربي  شدن 
و ضد غربي  شدن، ليبراليسم و وحدت ملي، و دموكراسي و سكولاريسم درون كماليسم به 
به  تريكه  به  ايدئولوژي طرفدار غرب گرايي،  به عنوان  از كي سو، كماليسم  آيد.  وجود مي  142



عنوان كي عضو ناتو، نامزد پيوستن به اتحاديه اروپا و ... مي نگرد و از سوي ديگر، هنگامي 
كه كماليسم به علت موضع سياسي غيرليبرالي خود مورد نكوهش غرب قرار مي گيرد، چشم 
اندازي انزواطلب و جهان سومي از خود نشان مي دهد. اين چشم انداز ثانويه از كماليسم، 
به اتحاديه اروپا به عنوان كي »باشگاه مسيحي« مي نگرد كه ممكن است به رژيم سكولار 
و وحدت طلب تريكه حمله كند. البته هنوز مي توان استدلال كرد كه در مقايسه با مصر و 
اندونزي، تريكه به طور بي وقفه اي در مسير غرب گرايي گام برمي دارد، زيرا كماليسم به 
علت موضع طرفدار غرب خود، مستعد تغيير در مقابل فشارهاي خارجي به منظور دموكراتيزه 

كردن سياست كشور است. 
در مجموع، مي توان استدلال كرد كه هرچند در سال هاي اخير روكيردهاي دولت تريكه 
به اسلام به طور چشم‌گيري تغيير پيدا كرده است، به هر حال، حضور اسلام گرايان و جنبش 
هاي اسلامي در حوزه هاي سياسي، به علت تلقي آنها به عنوان دشمنان ارتجاعي سكولاريسم، 

همواره با مشكل مواجه بوده است. 

جنبش نگرش ملي و ضديت با گفتمان كماليسم
هاي  سياست  نتيجه  در  دهه1960،  در  دموكراسي  مورد  در  تريكه  تجربه  كه  هنگامي 
اقتدارگرايانه حزب دموكرات با شكست مواجه شد، متحدان جامعه مدني خواهان ترويج قانون 
اساسي ليبرال تري شدند. هدف اصلي آنها قرار دادن قدرت حكومتِ انتخابي در مقابل نخبگان 
حكومتي غيرانتخابي بود. هم‌چنين آنها با استفاده از قانون اساسي 1960 سعي كردند حوزه 
سياسي متكثرتري به وجود آورند. در نتيجه، جنبش ها و احزاب مختلف سياسي، از جمله 

جنبش هاي اسلام گرا، در جامعه تريكه پديد آمدند. 
علاوه بر متغيرهاي دروني تريكه، برخي عوامل منطقه اي هم در گسترش اين‌گونه جنبش 
ايجاد  بر  كه  بيروني  مهم  متغيرهاي  اين  از  كيي  داشتند.  مستقيم  تأثيري  گرا  اسلام  هاي 
خودآگاهي جامعه تريكه تأثير گذاشت، پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام 
خميني )ره( بود.  پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران موجي از تأثيرپذيري از اين انقلاب در 

منطقه ايجاد شد كه بيش از آنكه نتيجه سياست‌گذاري باشد، ثمره طبيعي انقلاب بود. 
انتقاد  مورد  را  آنكارا  كماليستي  اصلاحات  مستقيماً  )ره(  خميني  امام  راستا،  اين  در 
قرار دادند و طي سخنراني در 24 آگوست 1986 فرمودند: »در جهان اسلام، علما به اين 
اطاعت  عريان  قدرت  دارندگان  و  ستمگران  مستبدين،  از  مجبورند  كه  رسيده‌اند  نتيجه 
از  دادند  ترجيح  اكرم )ص(،  رسول  اوامر  از  اطاعت  به جاي  نوكران مخصوص،  اين  كنند. 
اين  چگونه  خردمند  ذهن  كي  شد.  اسلام  نقش  تخريب  باعث  كه  كنند  اطاعت  آتاتورك 
مسأله را مي‌پذيرد؟ امروز علما ]در تريكه[ كه بازيچه و عروس‌ك نيروهاي فرعوني هستند، 
ظاهراً به مردم دستورهاي خدا و پيامبر را مي‌آموزند، در عين حال، به آنها مي‌گويند كه از 
آتاتورك هم اطاعت كنند... چگونه كي نفر مي‌تواند استدلال كند كه اين موضوع با انديشه 
حاكمان اسلامي ـ كه به فرمان خدا بايد از او اطاعت كنيم ـ هماهنگ است؟ به طور كاملًا 
آشكار ]حاكمان اسلامي[ در مفهوم واقعي فقط كساني مي‌توانند باشند كه از فرمان خدا و 

)David, 1990: 244-245( »....پيامبرش پيروي كنند
بي‌نظير  واقعه  عنوان  به  ايران  اسلامي  انقلاب  به  )ره(  خميني  امام  طرفدار  مطبوعات 
تاريخي مي‌نگريستند. به نظر آنها اين انقلاب، تنها جنبش معاصري بود كه توانست با قدرتي 
143كه از اسلام كسب كرده بود، با استثمار و نفوذ خارجي در ايران مبارزه كند و پيروز شود. آنها 
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تأيكد ميك‌ردند: »نزاع در مقابل امپرياليسم و عاملان منطقه‌اي‌ آن تنها از راه درك صحيح و 
انقلابي از اسلام و الگو قرار دادن دوران رسول اكرم )ص(، امكان‌‌پذير است.« بنابراين استدلال 
ميك‌ردند: »انقلاب ايران براي ساير مسلمانان در نبردشان با امپرياليسم ‌بايد به عنوان الگويي 
درست و حقيقي، پذيرفته شود.« از نظر آنها، ايران امكان تأمين دولتي مستقل و آزاد از نفوذ 

)Gundogan, 2003( .ابرقدرت‌ها، با اتكا به منابع داخلي را اثبات كرده بود
كيي از همين جنبش هاي سياسي اسلامي كه در سال هاي 1970 و 1980 تحت تأثير 
اين متغيرهاي دروني و محيطي در جمهوري تريكه به وجود آمد، خواهان تريكب ايدئولوژي 
اسلام گرايي و فرهنگ تريكه بود. اين ايدئولوژي در سال 1970 توسط نويسنده مشهوري به 
نام ابراهيم كافس  اوغلو به طور نظام مندي گسترش يافت. او پذيرفته بود كه اسلام نقشي 
بسيار برجسته  ميان ترك ها دارد، زيرا اسلام با فرهنگ ترك ها در آسياي ميانه اشتراكات 
زيادي داشت. اين ايدئولوژي براي اولين بار توسط سازماني به نام »آيدين اوجاكلاري« به كار 
گرفته شد. اين سازمان كلوبي بود كه در سال 1970 به رهبري شماري از سياست‌مداران، 
تجار و دانشگاهيان برپا شده بود و قصد داشت انديشه هاي همه روشن‌فكران چپ را به چالش 

)Yavuz, 2003: 73(  .بكشد
آمد  وجود  به  باز سياسي  فضاي  اين  تأثير  تحت  كه  گرايي  اسلام  مهم‌ترين جنبش  اما 
طريقت  برخي  توجه  قابل  حمايت  با  اربكان،  نجم‌الدين  توسط  كه  بود  ملي  نگرش  جنبش 
ها پايه ريزي شد. علت پيدايش جنبش نگرش ملي پيشرفت مدرنيزاسيون در بستر جامعه 
از افراد محافظهك‌ار تشيكل شده‌اند. از اين رو، اين  تريكه است و هيأت مؤسسان آن عمدتاً 
جنبش عمدتاً به كاربرد زبان اسلامي در مسائل اقتصاد سياسي، و اشاره به اخلاقيات اسلامي 
برخي  اين جنبش شامل  اهداف  پردازد.  اجتماعي مي  براي مشكلات  نوشدارويي  عنوان  به 
نكات اسلامي مانند تأيكد ويژه بر نقش اخلاق در آموزش و پرورش، مبارزه با فساد و ... بود. 
از سوي ديگر، مانيفست اين جنبش به طور شگفت انگيزي روي سكولاريسم تأيكد مي كرد. 
اما بايد توجه كرد كه تفسير اين  حزب از سكولاريسم با ايدئولوژي كماليسم تفاوت داشت. 
آنچه جنبش نگرش ملي بر آن تأيكد مي كرد اين بود كه اجراي آزادي مذهب بايد از كنترل 
دولت خارج و تفسير كماليستي از سكولاريسم به عنوان »دكيتاتوري غيرمسلمانان« رد شود. 
بنابراين، برنامه سياسي اربكان از ابتدا خواستار از بين بردن همه بندهايي از قانون اساسي و 
 )Scheltema, 2004: 108( .حقوق جزايي بود كه استفاده سياسي از مذهب را ممنوع كرده بودند
كيي از احزاب سياسي كه از دل جنبش نگرش ملي پديد آمد حزب رفاه بود كه بين سال 
هاي 1996- 1983 تشيكل شد. البته اين حزب چون قصد داشت پايگاه اجتماعي خود را به 
فراسوي توده هاي اسلامي بسط دهد، تصميم گرفت از ايدئولوژي سكولاريسم )با تفسيري 
متفاوت از كماليست ها( حمايت كند.  )Sarıbay, 1994: 201- 6( به طور مشابه، روشن‌فكران 
اسلام گراي جديدي كه از دل جنبش نگرش ملي طي سال هاي 1980 و 1990بيرون آمده 
بودند، فراروايت هاي قرن نوزدهم اروپايي مثل پيشرفت، علم، عقل و تمدن را رد ميك‌ردند و 
مدرنيته را در برابر اسلام قرار مي دادند. بنابراين مي توان استدلال كرد اين اسلام گرايان تحت 
تأثير روشن‌فكران برجسته غربي، از برخي نظريات پسا استعماري، كمونتاريانيستي و پسا مدرن 

)Cınar and Kadıoglu, 1999( .در نقد كماليسم، پوزيتويسم و مدرنيته استفاده مي كردند
در مجموع، در دوره حزب رفاه اسلام  سياسي به بازيگري مهم در سياست هاي تريكه 
تبديل شد. طي سال هاي 1994، اين حزب توانست در انتخابات شهرداري در شهرهاي مهمي 
مانند استانبول و آنكارا به پيروزي برسد. هم‌چنين در سال 1995 حزب رفاه براي اولين بار بالاترين  144



رأي را در طول تاريخ خود )21/3 درصد( به دست آورد و توانست نجم الدين اربكان را به نخست 
 )Cizre and Cınar, 2003(  .وزيري برساند و همراه با حزب راه راست حكومتي ائتلافي تشيكل دهد
اما پس از مدتي، ارتش تصميم به ايفاي نقش فعال‌تري در تصميم‌هاي سياسي تريكه گرفت 
و طي فرآيند به اصطلاح 28 فوريه به منظور دفاع از سكولاريسم، هرگونه فعاليت اسلامي 
را در عرصه عمومي ممنوع كرد. طي همين مدت، حزب رفاه و جانشين آن، حزب فضيلت، 
توسط دادگاه قانون اساسي به علت تخلف از اصول سكولاريستي، منحل شدند. از اين مرحله 
جنبش اسلام گرايي در تريكه از درون دچار انشقاق شد، زيرا عده اي از اسلام گرايان نوظهور 
پايان برسد، موضع سياسي كم  به  تا زماني كه مبارزات سكولاريستي  بودند  تصميم گرفته 

حاشيه تري اتخاذ كنند.

حزب عدالت و توسعه و ايجاد گفتمان جديد اسلام گرايي
شكست حزب رفاه در حفظ قدرت، نه تنها باعث تغيير تاكتكي ها و راهبردهاي جنبش نگرش 
ملي شد، بلكه گفتمان ها و قرائت هاي آن را نيز دچار دگرگوني كرد. اين تغيير ذهنيت اسلام 
گرايان نه تنها محصول اقدامات فرآيند 28 فوريه بود، بلكه از اين واقعيت عمده ناشي مي 
شد كه دموكراسي بيشتر از تصرف قدرت سياسي مي تواند به مردم دين‌دار كمك كند تا 
بر اساس شيوه اي اسلامي زندگي كنند. از اين رو، ايده دموكراسي و جامعه مدني كه اوايل 
تشيكل گفتمان هاي اسلام گرايانه موضوعي غيراسلامي و نا مشروع به نظر مي رسيد، اينك 
موضوع اصلي بحث ميان محافل اسلام گراي تريكه را تشيكل مي دهد. به همين علت، حزب 
عدالت و توسعه به عنوان حزب جديدي كه توسط بعضي از اسلام گرايان سابق حزب رفاه در 
سال 2001 تشيكل شد، به طور مداوم برچسب »اسلام گرايي« بر حزب خود را رد كرده  و 
معتقد است كه رهبران حزب، افكار خود را درباره سكولاريسم، دموكراسي و دولت اسلامي 
تغيير داده اند. هم‌چنين اين حزب تأيكد كرده است كه سعي دارد فهمي جديد از سياست 
است.  از سكولاريسم  ويژه  حمايت  يا  مذهب  سازي  سياسي  هرگونه  از  فارغ  كه  كند  جعل 
رهبران حزب عدالت و توسعه استدلال مي كنند كه سياسي كردن دين هم براي دموكراسي 
اردوغان و  ايدئولوژكيي  براي خود دين بسيار خطرناك است. در حقيقت، دگرديسي  و هم 
دوستانش كه نماد جناح اصلاح طلب جنبش نگرش ملي هستند، از زمان حزب فضيلت شروع 
شد. اين حزب پس از انحلال حزب رفاه توسط دادگاه قانون اساسي، به وجود آمد. پشت اين 
دگرديسي ايدئولوژكيي اين تفكر آگاهانه قرار دارد كه اكثريت مردم تريكه، همان‌گونه كه به 
شدت از ارزش هاي اسلامي دفاع مي كنند، به دموكراسي و سكولاريسم نيز تعلق خاطر دارند.  
)Carkoglu, 2004( بنابراين، علت اصلي توسعه و گسترش حزب عدالت و توسعه، به عنوان نماد 
ايدئولوژي محافظهك‌ارانه، نقش راهبردي آن در بهنجارسازي سيستم سياسي تريكه پس از 

 )Akdogan, 2006: 52( .مداخله نظامي 28 فوريه است
از اين جنبه، حزب عدالت و توسعه با سياست نوظهور خود سعي دارد قرارداد اجتماعي 
جديدي ميان بخش هاي مختلف جامعه تريكه ايجاد  كند. احسان داغي استدلال مي كند 
كه اين سياست جديد روي راهبردي سه لايه اي بنا شده است: اول، اتخاذ زبان دموكراسي و 
حقوق بشر به عنوان سپر گفتماني؛ دوم، بسيج حمايت توده اي به عنوان شكلي از مشروعيت 
دموكراتكي؛ سوم، ايجاد ائتلاف ليبرال دموكراتكي با بخش هاي مدرن/ سكولاري كه حزب 
عدالت و توسعه را كي بازيگر سياسي مشروع تلقي مي كنند. اين راهبرد سه لايه اي حزب 
145را قادر مي سازد بازرگانان، مردم فقير و گروه‌هاي محافظه كار‌ـ مذهبي را در كنار هم جمع 
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)Dagı, 2006: 89(  .كند
در اين راستا، آشكار است كه سيستم شبه دموكراتكي در تريكه به ملايم كردن اسلام 
گرايان كمك زيادي كرده است، زيرا در اين سيستم، اسلام گرايان قادرند سياست هاي هويتي  
خود را درون نظام دنبال كنند. اين امر نه تنها باعث مي شود نسل جوان اسلام گرايانِ اصلاح 
طلب، سياست هاي خود را از تجربه حكومتي حزب رفاه متمايز كنند، بلكه سعي دارند از 
فرصت هاي پيش‌آمده توسط دموكراسي و عضويت در اتحاديه اروپا، استفاده كنند. در حالي 
كه اسلام گرايان سابق غرب گرايي را پديده مضري مي دانستند كه مسئول همه بيماري هاي 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جهام اسلام بود، در مورد تجربه حزب عدالت و توسعه بايد 
گفت در دوره آنها نه تنها تقابل با غرب اهميت گذشته خود را از دست داده، بلكه عضويت در 

اتحاديه اروپا كيي از اولويت هاي اصلي اين حزب در سياست خارجي است. 
ريشه هاي اين تفسير ثانويه از اسلام گرايي كه نسل جديد اسلام گرايان تريكه با پيروي از 
برنامه هاي فرهنگ اسلامي، ولي با انكار مواضع ضد سيستمكي و ايدئولوژكيي انعطاف ناپذير 
اين دهه، اسلام  اوايل  )Gole, 2006: 4( در  بازمي‌گردد.   اند، به دهه 1990  اتخاذ كرده  آن، 
گرايان تريكه سعي كردند ايده آل هاي ديني خود را در چارچوب ادبيات جهاني مانند حقوق 
بشر و انواع آزادي ها بازتعريف كنند. عامل مهمي كه در اين تغيير شكل دهي جنبش اسلا 
م‌گرايي نقشي اساسي داشت، انتظارات و نيازهاي بورژوازي در حال رشد بخش-هاي مختلف 
منطقه آناتولي بود كه منافع شان به طور مستقيم با بازارهاي اتحاديه اروپا گره خورده بود.  
)Yavuz, 2006( هم‌چنين اين گفتمان جديد به عنوان نقطه اوج تغيير شكل در مفاهيم مختلف 
اسلامي اعم از مفاهيم ديني يا مفاهيم روشن‌فكري ديده مي شود، زيرا در اين عصر، اسلام 
گرايان پي برده اند كه تعاريف آنها از دولت و جامعه عمدتاً تحت تأثير ذهنيت ناسيوناليسم و 
ايدئولوژي هاي چپ‌گرايانه قرار دارد. البته ، شايد علت اصلي ايجاد اين گفتمان جديد كاهش 
پاكستاني )مودودي( در جامعه  و  المسلمين(  )اخوان  انديشه هاي اسلام گرايان عرب  نفوذ 
تريكه بود. بنابراين، نياز به گفتماني جديد كه با نيازهاي عصري خود جامعه تريكه انطباق 

داشته باشد، كاملًا احساس مي شد.
نشانه هاي اين تغيير شكل در محافل اسلامي در جنبش ها و اتحاديه هاي مختلف از 
جمله جنبش فتح الله گولن و اتحاديه كارگري »حاك ايش«1  نيز ديده مي‌شد. جنبش گولن 
كه توسط جماعت هاي اسلامي جامعه تريكه رهبري مي شود، در تلاش است از فرصت هاي 
بين المللي شكل‌گرفته بر اثر فرآيند جهاني شدن به نحو احسن استفاده و تأثيرات سياست 
هاي سركوب كننده كماليسم را تعديل كند. به علاوه، اين جنبش اسلامي براي اولين بار با 
احساسات ضد غرب گرايانه درون جنبش هاي اسلام گرا مخالفت و اعلام كرد كه ادغام تريكه 

)Kuru, 2005(  .در اتحاديه اروپا باعث اضمحلال هويت تر‌كها نمي‌شود
هم‌چنين جالب است كه كنفدراسيون كارگري »حاك ايش« كه از اولين سازمان هاي 
كارگري اسلام گراي تريكه به شمار مي رود، به شكلي از گفتمان جامعه مدني استفاده مي 
كند. در اين راستا، اين اتحاديه نه تنها به دنبال دفاع از منافع كارگران است، بلكه از تحيكم 
مباني دموكراسي در تريكه نيز استقبال مي كند. به همين علت، مي توان مباحث اتحاديه 
كارگري حاك ايش درباره بسط و توسعه آزادي‌ها و حقوق بشر در جامعه تريكه را طلايه دار 

)Duran and Yıldırım, 2005( .سياست هاي حزب عدالت و توسعه در اين كشور دانست
اين است كه چارچوب هاي جديدي در زندگي  تريكه  واقعيت جديد  نظر مي رسد  به 
1 . Hak-Is
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تار و پود اجتماعي جامعه رسوخ كرده و بدين وسيله  در  عمومي به وجود آمده كه عميقاً 
حزب  اگرچه   )Gole, 2006: 5( است.  آمده  پديد  عمومي  حوزه  در  جديدي  سياسي  مسائل 
عدالت و توسعه در گفتمان  خود از سمبل‌هاي اسلامي استفاده نمي كند، هنوز به برخي 
مسائل اسلامي حساسيت نشان مي دهد. در اين راستا بايد اشاره كرد كه اسلام به عنوان كي 
منبع، داراي تفاسير مختلفي است و ارجاع به مذهب مي تواند در سطح شخصي، به معناي 
دينداري فردي، يا در سطح اجتماعي و دولتي صورت گيرد، به طوري كه هر فردي سعي دارد 
اجتماع خود را با اصول اسلامي وفق دهد. به طور مشخص، اسلام براي همه اسلام گرايان 
به عنوان كي منبع محسوب مي شود، اما اينكه اين ارجاع در چه سطحي انجام مي گيرد 
چندان مشخص نيست. در مجموع، هر فردي مي تواند اسلام گرايي در تريكه را در سه سطح 
مختلف توضيح دهد: در سطح اول، اسلام گرايان قصد دارند حكومتي اسلامي بر پايه قضاياي 
بنيادين دين ايجاد كنند، به طوري كه همه جنبه هاي زندگي در آن جامعه با تعاريف معين 
شريعت و تفاسير اسلامي، تطابق داشته باشد )اسلام گرايي به عنوان پروژه سياسي(. در اين 
سطح، اسلام گرايان قصد دارند قدرت دولتي را به تصرف خود درآورند و بدين وسيله به فرايند 
اسلاميزه كردن كشور اقدام كنند. اما سطح دوم گفتمان اسلام گرايي قصد بازسازي جنبه 
هاي اجتماعي جامعه را دارد تا آنها را با هنجارها و اصول كلي اسلام سازگار كند. در اين 
فرآيند عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي با سنت هاي فرهنگ اسلامي ارتباط برقرار مي 
كنند )اسلام گرايي به عنوان پروژه‌اي اجتماعي(. )Ismail, 2004(  اما سطح سوم اسلام گرايي 
شامل گرايش شديدي براي درهم  آميختن ويژگي‌هاي اسلامي درون سيستم سكولار تريكه 
است )اسلام گرايي به عنوان سياست هويتي(. هدف نيز تغيير شكل جامعه با بسط آزادي 

هاست تا هر شخصي اين اجازه را داشته باشد كه مطابق اصول اسلامي زندگي كند.
البته سطح‌هاي اول و دوم اسلام گرايي در تريكه، همواره با مقاومت سفت و سخت كماليست 
ها مواجه شده است. بنابراين، اسلام گرايان سعي كرده اند با فهم علل فرآيند 28 فوريه، از 
ادعاهاي خود درباره سطح‌هاي اول و دوم اسلام گرايي دست بكشند. لايه سوم سياست اسلام 
گرايي نيز با ارجاع به ارزش هاي فرهنگي ملت تريكه بازنمايي مي شود: مردم تريكه قرن‌هاست 
رفتارشان تحت تأثير دين قرار دارد، بنابراين، اسلام كيي از محرك هاي اصلي جامعه و فرهنگ 
تريكه بوده است. از طرف ديگر، اسلام عاملي است كه باعث همبستگي قوميت هاي مختلف 
جامعه تريكه شده و اين كشور را از خطر تجزيه محافظت كرده است. با وجود اين، هنوز در سطح 
سوم، ميان اسلام گرايان جديد تريكه و اسلام گرايان سابق تفاوت زيادي در بسياري مسائل از 
جمله حجاب يا آموزش هاي ديني وجود دارد. از اين رو، اين استدلال كه سياست هاي حزب 
عدالت و توسعه صرفاً تغييري از سياست هاي هويتي به سياست هاي خدمتي است، بيانگر كل 
واقعيت هاي موجود در مورد اين حزب نيست.  )Yavuz, 2005( بنابراين، احتمالاً اين استدلال 
صحت بيشتري خواهد داشت كه حزب عدالت و توسعه را به عنوان حزبي تعريف كنيم كه 
سعي دارد سياست هاي هويتي را با سياست هاي خدمتي اقدام كند. در اين راستا، اين حزب 
به برخي تلاش هاي رفورميستي، گرچه ناموفق، به منظور احياي آموزش هاي ديني و آزادي 
از سخنراني-هاي  كه  آن‌طور  را،  از سكولاريسم  كماليستي  تفسير  و  زند  مي  حجاب دست 
اردوغان و بلنت آرينچ برداشت مي شود، زير سؤال مي برد. در اين ارتباط، كيي از مشهورترين 
روشن‌فكران تريكه، علي بولاچ، استدلال مي كند كه گفتمان جديد حزب عدالت و توسعه در 
مورد اسلام دموكراتكي ناشي از توافق ميان بخش هاي فقير و كشاورز روستايي و صاحبان 
147مكنت آناتولي است. اين قرائت جديد از اسلام گرايي از زمان ظهور حزب عدالت و توسعه 
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پديد آمده است. او هم‌چنين استدلال مي كند كه عامل اصلي موفقيت هاي اين حزب نه 
... بلكه سياست  غيراعلامي اسلام  سياست هاي اعلامي درباره سياست، اقتصاد، فرهنگ و 

)Bulac, 2003( .گرايي است

تغيير گفتمان روشن‌فكران اسلام گراي تريكه
روشن‌فكران اسلامي كه در دهه 1980 به عنوان طبقه اي جديد در تريكه ظاهر شدند، هم 
تلاش  و  بودند  غربي  اجتماعي  هاي  تئوري  مطالعات  داراي  هم  و  اسلامي  بسترهاي  داراي 
كردند امكان انديشيدن در چارچوب-هاي اسلامي را اثبات كنند و براي مشكلات اجتماعي 
و اقتصادي كشورشان راه حل ارائه دهند. بنابراين، بخشي از اهداف روشن‌فكران اسلامي اين 
بود كه به تطهير اذهان مسلمانان در مقابل ايده هاي غربي بپردازند. اين روشن‌فكران بايد 
در مقابل نفوذ انديشه ها، مفاهيم، ايده ها و ارزش هاي غربي مقاومت مي كردند، زيرا برخي 
از اين مفاهيم غربي، اسلام و شيوه  زندگي اسلامي را تهديد مي كردند. روشن‌فكران كه در 
اين زمان داراي اهداف جاه طلبانه اي بودند، نه تنها قصد اسلاميزه كردن سياست و جامعه 
را داشتند، بلكه سعي كردند با استفاده از دين براي مشكلات اجتماعي موجود در تريكه راه 

حل ارائه كنند.
اما روشن‌فكران اسلا م گرا در اواخر دهه 1990 اعتماد به نفس و اميدواري خود را براي 
اسلامي كردن حوزه هاي سياسي و اجتماعي تريكه از دست دادند. آنها طي فرايند 28 فوريه، 
و  اشكال  همه  دليل،  همين  به  گرفتند.  قرار  كماليست/سكولاريست  نهادهاي  غضب  مورد 
تجليات اسلامي در حوزه عمومي سركوب شد و كارگزاران سياسي، اجتماعي و روشن‌فكري 
اسلام گرا تحت فشار قرار گرفتند و به حاشيه رانده شدند. )Yavuz, 2000( در سال هاي اخير 
روشن‌فكران اسلام گرا به اين مسأله پي برده اند كه چگونه بنيان هاي اجتماعي اسلامي همراه 
با شبكه هاي آموزشي و تجاري آن به علت سياسي شدن اسلام در تريكه از هم گسيخته و 
اين گسيختگي عمدتاً نتيجه حملات نهادهاي كماليستي است. اين رويدادهاي مهمل نما در 
نهايت باعث شد كه برخي روشن‌فكران اسلامي برجسته درباره موضوعاتي مانند دموكراسي، 
حقوق بشر، عضويت در اتحاديه اروپا و جهاني شدن موضعي متفاوت تر اتخاذ كنند. در نتيجه 
اين تغيير گفتمان، اين روشن‌فكران نه تنها ديگر مانند گذشته به انكار مدرنيته نمي پردازند، 
بلكه به دنبال به كار گيري گفتمان و نهادهاي مدرن در بستر جامعه تريكه هستند. بنابراين، 
پايه اصول تمدن اسلامي و ارزش هاي اسلامي قرار  مطالبات آنها نه تنها مانند گذشته بر 
ندارد، بلكه اغلب بر جهان‌شمول بودن مدرنيته سياسي، حقوق بشر، دموكراسي و حكومت 
قانون تأيكد مي كنند. )Akdogan, 2003( اين روشن‌فكران اسلام گرا، به ويژه پس از فرايند 
28 فوريه 1997، نياز تريكه را در مورد به  كارگيري زبان سياسي گسترده  تري با استفاده 
از مدرنيته سياسي آشكار كرده اند، زيرا از كي سو باعث مشروعيت يافتن آنها در سطحي 
گسترده  از جامعه مي شود، و از سوي ديگر، آنها را قادر مي سازد ائتلافي گسترده  را عليه 

ايدئولوژي كماليسم در سطح داخلي و جهاني به وجود آورند.
 در اين راستا، كي رژيم سياسي مشروع از نظر علي بولاچ به عنوان كيي از برجسته ترين 
روشن‌فكران تريكه معاصر، رژيمي است كه سيستم سياسي دموكراسي كثرت گراي مدرن 
داشته باشد. اين رژيم نه به مداخله در شيوه زندگي مردم مي پردازد، نه شيوه زندگي خاصي 
را توسط دستگاه دولتي تجويز مي كند و نه به نظاميان، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، 
او به دموكراسي به عنوان نوعي   )Bulac, 2000( .اجازه مداخله در حوزه سياست را مي‌دهد 148



ابتكار غربي نمي‌نگرد كه از تاريخ منحصر به فرد اروپا سرچشمه گرفته باشد، بلكه از نظر او، 
دموكراسي مجموعه ارزش هايي است كه درون آن مردم مي توانند عقايد خود را آزادانه بيان 
كنند و اين چيزي است كه مردم تريكه دست كم از دهه 1950 به بعد كه حزب دموكرات 
براي اولين بار در انتخابات آزادانه تريكه برنده شد، خواستار اعمال آن در حوزه سياسي و 

)Bulac, 2002( .اجتماعي كشورشان هستند
كي مثال در اين باره كه چگونه روشن‌فكران اسلام گرا از زباني جديد در سطح جامعه 
ديد سكولارها، سمبل جهاد  از  كه  است  مسأله حجاب  مورد  در  استفاده مي-كنند،  تريكه 
در   ،  80 دهه  در  اسلامي  محققان  كه  حالي  در  مي‌شود.  محسوب  كماليستي  رژيم  عليه 
تعهدي  و  الزام  اسلامي  پوشش حجاب  كه  كردند  مي  استدلال  با سكولارها  مناظرات خود 
اسلامي است، در دهه 1990، به ويژه پس از كودتاي 28 فوريه، اسلام گرايان مانند گذشته با 
استفاده از اصول اسلامي در مورد حجاب زنان در مدارس امام خطيب و دانشگاه‌ها دفاع نمي 
كردند. در عوض، آنها مطالبات خود را با استفاده از ايده »حقوق بشر جهاني« بيان ميك‌نند. 
بنابراين اكنون حق آموزش، اصل عدم تبعيض، ميثاق اروپايي حقوق بشر و ساير قراردادهاي 
بين‌المللي حقوق بشر، به جاي اسلام، به عنوان تنها مرجع در دفاع از پوشش حجاب زنان در 

)Karaman, 2002( .تريكه به كار مي‌روند(

نقش اسلام گرايان در سياست هاي امروز تريكه
از همان ابتدا مشخص بود كه گفتمان اسلام گرايان جديد، نه به اندازه گفتمان جنبش نگرش 
ملي، ولي تا حدي با مقاومت نهادهاي كماليستي تريكه روبه‌رو شود. در همين راستا تنش 
هاي زيادي ميان نيروهاي سكولار و اسلام گرايان جديد تريكه در سال هاي اخير به وجود 
آمده است كه به سه مورد از مهم‌ترين آنها شامل انتخاب رياست‌جمهوري، مسأله حجاب در 

دانشگاه ها و تغيير برخي مواد قانون اساسي جمهوري تريكه اشاره مي كنيم.

الف( انتخاب رياست‌جمهوري
كيي از تقابل هاي مهم ميان اسلام گرايان و لائكي ها در جريان انتخاب رئيس‌جمهور جديد 
به جاي احمد نجدت سزر، رئيس‌جمهور طرفدار كماليسم، اتفاق افتاد. بحران سياسي در بهار 
2007 كه حزب عدالت و توسعه سعي كرد عبدالله گل را به عنوان رئيس‌جمهور جديد تريكه 
معرفي كند، شروع شد. )Migdalovitz, 2007( عبدالله گل ريشه هاي اسلام گرايانه داشت و 
همسرش از حجاب اسلامي استفاده ميك‌رد كه از ديد نيروهاي سكولار هم به عنوان نماد 
اسلام گرايي و هم عقب ماندگي تعبير مي‌شد. از اين رو به نظر مي رسيد هويت كشور با 
انتخاب رئيس‌جمهور گره خورده است. علاوه بر اين، سكولارها استدلال ميك‌ردند از آنجا كه 
حزب عدالت و توسعه پارلمان و نخست‌وزيري را هم در اختيار دارد، ممكن است در صورت 

انتخاب گل به رياست‌جمهوري، تعادل قدرت در كشور به نفع اسلام‌گرايان تغيير كند. 
در اين جريان، حزب جمهوري خواه خلق )كيي از احزاب مهم سكولار تريكه( ابتدا سعي كرد 
پارلمان را باكيوت كند و در جلسات انتخاب رئيس‌جمهور شركت نكند تا قدرت حزب عدالت 
و توسعه را در پارلمان از كار بيندازد. سپس از دادگاه قانون اساسي درخواست كرد انتخاب 
عبدالله گل ‌ـ وزير امور خارجه تريكه بين سال هاي 2002 تا ‌‌2007ـ به رياست‌جمهوري را به 
علت عدم شركت 367 نماينده در پارلمان تريكه باطل اعلام كند.  )Balkır, 2007( هم‌چنين 
149در اولين شب انتخابات رياست‌جمهوري در پارلمان، فرماندهان رده‌بالاي ارتش تريكه فعاليت 
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هايي را كه از نظر آنها به عنوان اصولي مغاير سكولاريسم معرفي مي شدند، در وبلاگ خود 
اعلام كردند. اين امر نشان مي‌داد كه هنوز ارتش تريكه خود را به عنوان حامي سرسخت 

)Hurriyet ,2007( .سكولاريسم و طرف درگير در انتخاب رئيس‌جمهور فرض مي كرد
اين بحران ادامه داشت تا اينكه در ژوئيه 2007 انتخابات زودهنگام پارلماني در تريكه انجام 
شد. در اين انتخابات حزب عدالت و توسعه با كسب 46/6 درصد آرا دوباره به عنوان حزب حاكم 
برگزيده شد. در اصل قرار بود اين انتخابات در نوامبر 2007 برگزار شود، اما ناتواني پارلمان 
تريكه در انتخاب رئيس‌جمهور جديد باعث شد كه تاريخ انتخابات به 22 ژوئيه تغيير كند. در 
نهايت، پس از برگزاري انتخابات در اين كشور، حزب عدالت و توسعه با مشاركت حزب حركت 
ملي‌ـ حزب محافظه كار ديگر تريكه‌ـ توانست عبدالله گل را به رياست‌جمهوري برساند و بدين 

ترتيب، كيي ديگر از نهادهاي مهم دولت  را از دست كماليست ها خارج سازد.  

ب( مسأله حجاب
اوايل سال هاي جمهوري تريكه )دهه هاي 1920 و 1930( مدرنيزاسيون دولت محور تريكه 
اما چنين ساختار  اين كشور شد.  در  و مدرن  باعث شكل‌گيري كي حوزه عمومي سكولار 
سكولاري با مجموعه اي از چالش‌هاي جدي ناشي از تنوع جامعه مدني در اين كشور، در 
دهه 1990، روبه‌رو شد. همان‌طور كه اشاره كرديم، گروه-هاي اسلام گرا از مهم‌ترين گروه 
هايي بودند كه سكولاريسم كماليستي را در حوزه هاي عمومي به چالش كشيدند. در قلب 

اين كشمكش موضوع زنان محجبه قرار داشت. 
استفاده  از حجاب  از دانشجويان در دانشگاه ها  تعداد كمي  از دهه 1980، گرچه  قبل 
مي كردند، موضوع حجاب به بخشي از مباحث سياسي تبديل نشده بود. اما اوايل اين دهه 
پوشش  از  اسلامي  هاي  جنبش  به  خود  تعهد  نشان‌دهنده  هاي  انگيزه  با  دانشجو  دختران 
حجاب اسلامي استفاده كردند. به همين دليل در سال 1987، شوراي عالي آموزش تريكه1  
بخش نامه اي درباره ممنوعيت پوشش حجاب براي دانشجويان دختر در كلاس هاي آموزشي 
به تصويب رساند. سپس در سال 1989، براي اولين بار دادگاه قانون اساسي، با زير پا گذاشتن 
قانوني كه به دانشجويان اجازه استفاده از حجاب را در كلاس هاي دانشگاهي مي داد،  پوشش 

اسلامي را در حوزه هاي دانشگاهي ممنوع اعلام كرد. 
موضوع ممنوعيت حجاب دختران دانشجو در دانشگاه ها هم‌چنان در دوران حزب عدالت 
تا سال 2007 كه احمد نجدت سزر رياست‌جمهوري را در اختيار  ادامه داشت و  و توسعه 
هرگونه  كه  بود  اين  علت  شايد  بود.  نگرفته  انجام  قانون  اين  لغو  براي  اقدامي  هيچ  داشت، 
اقدام پارلمان و حكومت براي آزادسازي حجاب در دانشگاه‌ها، با وتوي رئيس‌جمهور طرفدار 
سكولاريسم‌ ـ احمد نجدت سزر‌ـ روبه‌رو مي‌شد. از سوي ديگر، بسياري از مخالفان پوشش 
حجاب اسلامي در حوزه عمومي، سياست هاي سزر را براي حفاظت جمهوريت رژيم امري 
با ممنوعيت حجاب در  براي مثال، دريا سازاك عقيده داشت: »سزر  ضروري مي دانستند. 
 )Sazak, 2003( ».از ارزش هاي جمهوري تريكه دفاع مي كند )چانكايا )كاخ رياست‌جمهوري
كيي ديگر از مخالفان استدلال مي كند: »حجاب سمبلي ارتجاعي است، بنابراين، با بسياري از 
اصول عمده جمهوريت تناقض دارد.« )Yilmaz, 2003( از نظر اين مخالفان، مرتجعين اسلامي 
قصد از بين بردن ارزش هاي جمهوري تريكه را به شيوه اي انقلابي دارند و حجاب نمادي از 

پرچم اين گروه هاست.
1 . YOK
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در طرف ديگر اين شكاف اجتماعي و سياسي، ليبرال‌ها و محافظه كاران قرار دارند كه 
اين روشن‌فكران استدلال مي كنند كه  از  به نقد سياست‌هاي سزر مي پرداختند. بسياري 
ميان انسان هايي كه از دولت خدمات مي گيرند و كساني كه خدمات ارائه مي دهند، تفاوت 
وجود دارد. مطابق اين ديدگاه، از كي سو، مقامات دولتي در حوزه هاي دولتي نمي توانند 
از نمادهاي اسلامي به شكل چشم اندازي ديني استفاده كنند. از سوي ديگر، در فضاهايي 
عمومي  مانند بيمارستان ها، ادارات عمومي، دادگاه ها يا دانشگاه ها كه شهروندان در آنها 
به دنبال استفاده از خدمات دولتي هستند، مي توانند آزادانه در مورد زندگي خصوصي خود 

تصميم بگيرند.
سرانجام در دسامبر 2007، رئيس‌جمهور جديد تريكه كي پروفسور حامي حزب عدالت 
نگراني  باعث  موضوع  اين  كرد.  انتخاب   )YOK( آموزش  عالي  رياست شوراي  به  را  توسعه  و 
ژانويه 2008  يافت كه در 14  افزايش  برآشفتگي سكولارها  نيروهاي كماليست شد. زماني 
اردوغان اعلام كرد ممنوعيت پوشش حجاب اسلامي در دانشگاه ها مانعي جدي براي آزادي 
هاي مردم به شمار مي آيد. )Turkish Daily News, 2008( به دنبال آن در 9 فوريه، 411 نفر 
از نمايندگان پارلمان 550 نفري تريكه، با ايجاد دو تبصره در قانون اساسي تريكه ممنوعيت 
به  فوريه  قانون در 22  اين  لغو كردند.  را در حوزه هاي دانشگاهي  پوشش حجاب اسلامي 

تصويب عبدالله گل نيز رسيد.
در  اسلامي  حجاب  موضوع  دادن  قرار  با  توسعه  و  عدالت  حزب  رسيد  مي  نظر  به  اما 
بود. در 27 فوريه، احزاب  آزادي هاي فردي دچار اشتباهي جدي شده  چارچوب حقوق و 
مخالف جمهوري‌خواه خلق و حزب دموكراتكي چپ تبصره‌هاي جديد قانون اساسي را براي 
اساسي  قانون  دادگاه  از  تريكه  دادستان  مارس،   14 در  بردند.  اساسي  قانون  دادگاه  به  الغا 
ممنوعيت حزب عدالت و توسعه و 71 نفر از اعضاي آن، از جمله اردوغان، عبدالله گل و بيش 
از 40 نفر از اعضاي پارلمان و 11 نفر از شهرداران را به دليل سياست هاي ضد سكولاريستي 
خواستار شد. حزب عدالت و توسعه 340 كرسي از 550 كرسي پارلمان را در دست داشت، 

بنابراين، مسئول اصلي طرح آزادسازي حجاب اسلامي در دانشگاه ها بود.
در نهايت، دادگاه قانون اساسي تريكه كه متشكل از يازده نماينده است و اكثر اعضاي آن 
را احمد نجدت سزر سكولار تعيين كرده بود، با 9 رأي موافق در مقابل 2 رأي مخالف تصميم 
به لغو تبصره هاي ايجادشده توسط پارلمان گرفت. از سوي ديگر، دادگاه قانون اساسي تريكه 
گرچه نتوانست حزب عدالت و توسعه را با ممنوعيت مواجه كند، ولي آن را با محدوديت كمك 
هاي مالي از جانب دولت مواجه كرد. بدين ترتيب، به نظر مي رسد مسأله حجاب با پيروزي 

سكولارها به پايان رسيده باشد.  

ج( قانون اساسي جديد تريكه
بحران ديگري كه به تازگي ميان اسلام گرايان و لائكي ها رخ داده به جريان ايجاد قانون 
اساسي جديد تريكه مربوط است. قانون اساسي كنوني تريكه كه تحت لواي ارتش تريكه در 
سال 1982 به تصويب رسيد تاكنون در مناسبات سياسي و اجتماعي اين كشور دردسرهاي 
بسياري ايجاد كرده است. بسياري از رهبران ترك در حال حاضر بر اين امر اذعان دارند كه 
قانون اساسي فعلي مانعي بزرگ بر سر راه حقوق ابتدايي و اساسي مردم و آزادي‌هاي شخصي 
آنهاست. آزادي بيان و ابراز اعتقادات ديني و مذهبي از موارد مهمي است كه به عقيده آنها 

151در قانون اساسي تريكه جايي ندارد.
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در اين راستا، حزب عدالت و توسعه تصميم گرفت قانون اساسي مدني تري را در مجلس به 
تصويب برساند. قانون اساسي جديد قصد دارد هم آزادي هاي فردي را گسترش دهد و هم از قدرت 

)Turkish Daily Zaman, 2007( .رياست‌جمهوري و ارتش به نفع جامعه مدني تريكه بكاهد
محتواي قانون اساسي جديد به گونه اي است كه قصد دارد برخي قوانين غيردموكراتكيي 
را كه نيروهاي سياسي كماليستي با استفاده از آنها به سركوب نيروهاي اجتماعي و سياسي 
اسلام گرا مي پرداختند، تضعيف كند. البته دو اصل از اين طرح 27 ماده اي قانون اساسي 

جديد بيشترين اهميت را براي هر دو طرف اسلام‌گرايان و لائكي ها دارد كه عبارت‌اند از: 
1. اعضاي دادگاه قانون اساسي تريكه، كه نقش مستقيم و بسيار مهمي در ابطال قوانين 
مصوب پارلمان تريكه و هم‌چنين بستن احزاب در تاريخ تريكه دارد، از يازده نفر به هفده 
افزايش مي يابد و بدين ترتيب، حقوق‌داناني از پايگاه هاي مختلف اجتماعي تريكه مي توانند 

در آن شركت و تصميم گيري كنند.
2. ماده دوم مربوط به شوراي عالي دادستان‌ها و قضات و محاكم نظامي است. بر اين 
اساس ساختار دادگاه هاي قضايي تريكه دموكراتكي تر مي‌شود و نظاميان به استثناي جرايم 

)Yeni Safak, 2010( .نظامي از حق محاكمه در دادگاه‌هاي غيرنظامي برخوردار خواهند شد
اينكه حزب عدالت و توسعه بتواند اصلاحات مد نظر را با موفقيت به اتمام برساند، ابتدا 
در هاله اي از ابهام بود. آنها نخست بايد قانون اساسي جديد را در پارلمان تريكه به تصويب 
مي رساندند، )براي مثال بايد توجه كرد كيي از مهم‌ترين اصول قانون اساسي جديد تريكه كه 
به انحلال احزاب با درخواست دادگاه قانون اساسي و اجازه پارلمان مربوط مي شد، نتوانست 
از پارلمان رأي كافي به دست آورد( و در مرحله بعد بايد آن را به همه‌پرسي بگذارند و بالاي 
50 درصد آرا را به دست آورند. گفتني است قانون اساسي جديد تريكه با رأي مثبت مردم 
همراه شد و بيش از 57 درصد )كه عمدتاً اسلام گرا و محافظه كار بودند( در اين همه پرسي 
به اصلاحات مد نظر رأي مثبت دادند. بدين ترتيب بار ديگر از قدرت نظاميان و احزاب لائكي 
تريكه كاسته شد. به نظر مي رسد هنوز هم كشمكش ميان اسلام گرايان و محافل كماليست 
به پايان نرسيده و مشاجره‌هاي ميان اين گروه ها براي اصلاح بندهايي ديگر از قانون اساسي 

تريكه ممكن است در ماه هاي آينده ادامه يابد.

نتيجه گيري
اسلام گرايي در تريكه همواره اهداف خود را با استفاده از دو شيوه متفاوت پيگيري كرده است: 
نخست، اسلاميزه كردن كشور از بالا كه با تسخير قدرت دولتي صورت مي گيرد. ديگري، 
اسلاميزه كردن كشور از پايين كه از طريق پرورش عناصر جامعه مدني انجام مي شود. جنبش 
نگرش ملي و بعضي روشن‌فكران اسلام گرا مانند يكساكورك از شيوه اول حمايت ميك‌نند. 
اما شيوه دوم كه شكل غالب تري محسوب مي‌شود، از حمايت جماعت هايي مذهبي  مثل 

نقشبندي‌ ها و نورسوها برخوردار است.
پس از تجربه ناموفق حزب رفاه در ارائه گفتمان اسلام گرايي سنتي در تريكه، به نظر مي 
رسد تجربه اسلام گرايان جديد تريكه در قالب حزب عدالت و توسعه عملًا گفتمان كماليستي 
در اين كشور را با روش هاي دموكراتكي و مسالمت جويانه تضعيف كرده و گفتمان تازه اي در 
اين كشور به منصه ظهور رسانده است. گفتمان جديد اسلام گرايي مي خواهد تعريف جديدي  152



از همزيستي عملي اسلام و تجدد در جامعه تريكه ارائه دهد. اين گفتمان مقايسه اسلام و 
لائيسيسم را رد ميك‌ند و معتقد است كه اسلام دين است، اما لائيسيسم كي شيوه مملكت 
داري است و نبايد ميان اين دو خلط كرد. در اين ديدگاه، دين در امور اجرايي و سياست-

گذاري دولت به طور مستقيم دخالت ندارد، اما دولت به باورهاي ديني افراد و گروه‌ها احترام 
مي گذارد و آنها آزاد خواهند بود مطابق اعتقادات ديني خود در اجتماع رفتار كنند.

گفتمان جديد جامعه را به صورت واحدي هماهنگ از تفاوت ها و تمايزها تعريف مي كند 
و از روابط قدرت در فراسوي حوزه رسمي ميان كردها و ترك ها، مردان و زنان، مسلمانان و 
مسيحيان، و ... چشم‌پوشي و تنها روي حوزه سياسي تمركز مي كند. به همين دليل، رجب 
طيب اردوغان، نخست‌وزير تريكه، از بينش هاي وحدت انگار در مورد حوزه عمومي به علت 
انسداد آن روي تمايزهاي اجتماعي و محدودسازي آزادي ها در كشور، انتقاد مي كند. بنابراين 
مي توان استدلال كرد كه از اين ديدگاه، گفتمان جديد اسلام گرايي، به صورت غيرمستقيم، 
به اسلاميزه كردن تريكه با در آغوش گرفتن دموكراسي و تقويت بخش هاي مختلف جامعه 

مدني، كمك زيادي كرده است.	
به نظر مي رسد گذار جمهوري تريكه از كماليسم به سمت حكومت جامعه مدني توانسته 
در حال حاضر براي گروه هاي اسلام گرا آزادي هاي زيادي به دست آورد، با اين حال، بايد 
توجه كرد كه صرف آزادي هاي مدني نمي تواند باعث شكل‌گيري حكومتي اسلامي در اين 
كشور شود. زيرا قانون‌گذاري در جامعه اسلامي بايد در چارچوب قوانين قطعي اسلام صورت 
گيرد و تعارضي با احكام الهي نداشته باشد. به عبارت ديگر، پس از آنكه افراد آزادانه عضويت 
در امت اسلامي را پذيرفتند، بايد به لوازم آن )كه حركت در چارچوب موازين اسلامي است( 
ميك‌نند،  ياد  گرايي1  نوعثمان  به  آن  از  برخي  كه  از حكومت  اين شكل  اما  پاي‌بند ‏شوند. 
تلقي  بلكه  شود،  مي  شناخته  ديني«  »مردم‌سالاري  نام  به  ايران  در  كه  نيست  چيزي  آن 
ديگري از اسلام گرايي در ساختار سياسي است. در واقع، نوعثماني‌گرايي الگويي را به جهان 
اسلام معرفي مي كند كه درون خود، عناصرِ اساسي دموكراسي غربي را دارد و به تعبيري، 
اسلام دموكراتيزه به سبك غربي را معرفي مي كند و از اين جهت، درست در نقطه مقابل 
مردم‌سالاري ديني و مدينه النبي در بيان ايراني قرار دارد. به همين علت، برخي انديشمندان 
معتقدند نوعثماني گرايي با الگويي كه ارئه مي دهد، متناسب با همان دموكراسي غربي است، 
و حمايت‌هاي امركيا از اين جريان در جهان اسلام را مي توان در اين قالب بررسي كرد. البته 
در اين ميان وجود مخالفت‌هايي با سياست‌هاي امركيا به معناي نفي اين تناسب نيست، بلكه 

درست در راستاي همين تناسب قرار دارد.
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